
سیدخلیل سجادپور – زن جوانی که شوهر 
40 ساله اش را در رختخواب به آتش کشید، 
سناریوی وحشتناک این ماجرای تکان دهنده را 
در حالی بازگو کرد که خود نیز با خوردن تعدادی 
قرص دست به خودکشی زده بــود. به گزارش 
اختصاصی روزنامه خراسان، ساعت 2 بامداد 
نوزدهم شهریور بود که زن 35 ساله فریاد زنان از 
واحد طبقه چهارم آپارتمان بیرون آمد و در حالی 
که با سر و وضعی آشفته جیغ می کشید »مجید را 
سوزاندم!«، »بچه هایم را نجات دهید!« پله های 
ساختمان را با سرعت پشت سر می گذاشت و 
در منازل همسایگانش را می کوبید. او با صدای 
بلند فریاد می زد فرزندانم در شعله های آتش گیر 

افتاده اند، به دادشان برسید.
ــده، اهالی مجتمع  با ســروصــداهــای ایجاد ش
مسکونی، خواب آلود از خانه هایشان بیرون آمدند 
و    زن همسایه را دیدند که رنگ به چهره نداشت و 
دود غلیظی از منزل او خارج می شد. همسایگان 
سراسیمه از پله ها بالا رفتند و با شعله های سرکش 
آتشی رو به رو شدند که از پیکر شوهر زن جوان 
زبانه می کشید. تعدادی از ساکنان مجتمع 
مسکونی دست و پای خود را گم کرده بودند و 
وحشت زده به این حادثه تلخ می نگریستند. 
بالاخره برخی از همسایگان دل به شعله های 
آتش زدند و دو پسر 9 و 4 ساله را در حالی از اتاق 
بیرون آوردند که نیروهای امدادی نیز با سرعت 
زیاد خود را به خیابان کوشش 56 رساندند و به 
یاری مصدومان شتافتند. آن ها پیکر سوخته مرد 
40 ساله را که هنوز علایم حیاتی داشت به بخش 
سوختگی بیمارستان امام رضا)ع( مشهد انتقال 
دادند اما در همین حال مشخص شد که زن جوان 
هم با خوردن تعدادی قرص اقدام به خودکشی 
کرده است و حال وخیمی دارد. بنابراین »مریم 
– ر« نیز بی درنگ به بخش مسمومان بیمارستان 
امام رضا)ع( منتقل شد و تحت درمان قرار گرفت. 
کادر درمان بیمارستان با مشاهده وضعیت وخیم 

مرد 40 ساله، او را در حالی به صورت 
اورژانسی به اتاق مراقبت های ویژه 
بردند که پزشکان اعــلام کردند وی 
دچار 90 درصد سوختگی شدید شده 
است. از سوی دیگر نیز همسر 35 ساله 
وی با شست و شــوی معده، از مرگ 

نجات یافت و روند بهبودی او آغاز شد.
گزارش روزنامه خراسان حاکی است، 
صبح روز گذشته با گزارش این ماجرای 
تکان دهنده به نیروهای انتظامی، 
بلافاصله گروهی از افسران زبده اداره 
جنایی پلیس آگاهی خراسان رضوی 
با تدبیر سرهنگ مهدی سلطانیان 
)رئیس اداره جنایی( عازم بیمارستان 
ــا تحقیق از مــصــدومــان،  شــدنــد و ب
مستندسازی  را  ــا  ه آن  اظـــهـــارات 
کردند چرا که با توجه به شرایط خاص 
و احتمال بــروز حادثه ای تاسف بار، 
ــت برخی از وقایع تلخ و  امکان داش
انگیزه این ماجرای تکان دهنده در 
پس پرده باقی بماند. به همین دلیل 
بازجویی ها از دو مصدوم با هماهنگی 
های قضایی و زیر نظر سروان اسماعیل 
عظیمی مقدم )افسر جنایی آگاهی( 
ــرد 40 ساله(  ــاز شد.»مجید« )م آغ

که هنوز بــاور نمی کــرد در متن یک سناریوی 
وحشتناک قرار گرفته است، به کارآگاهان گفت: 
بعد از به دنیا آمدن دومین فرزندم، همسرم دچار 
نوعی افسردگی ناشی از زایمان شد و زیر نظر روان 
شناس در حال مداوا بود اما نفهمیدم این حادثه 
چگونه رخ داد. آن شب من در خواب بودم که یک 
لحظه متوجه سروصدا شدم. وقتی چشمانم را 
گشودم همسرم را دیدم که قصد داشت با بنزین 
خانه را به آتش بکشد. هراسان تلاش کردم تا 
او را از این اقدام هولناک بازدارم که خودم آتش 

گرفتم... .

ــان، در پی  ــراس ــه خ ــام ــزارش روزن بــر اســاس گـ
اظهارات مصدوم 40 ساله که با واقعیت های 
صحنه حادثه مطابقت نداشت به طوری که گویی 
»مجید« حقیقت هایی را از این حادثه وحشتناک 
پنهان می کرد، کارآگاهان مراتب را به قاضی 
ویژه قتل عمد گزارش دادند. با توجه به اهمیت 
ماجرا، قاضی »محمود عارفی راد« برای تحقیق 
میدانی و ثبت اظــهــارات مصدومان، خــود نیز 
عازم بیمارستان شد و بدین ترتیب بررسی های 
قضایی در قاب جنایی قرار گرفت. پس از آن که 
»مجید« سخنان خود را در حضور قاضی شعبه 
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مشهد تکرار کرد، مقام قضایی به سراغ 
»مریم« رفت که دیگر حال وی رو به 
بهبودی بود. او در حضور کارآگاهان 
به قاضی »عارفی راد« گفت: از حدود 
دو ماه قبل زمانی که به سفر رفته بودیم 
به همسرم مشکوک شــدم که با زن 
غریبه ای ارتباط دارد چرا که او مدام 
با گوشی تلفن سرگرم بود و آن را از 
خودش دور نمی کرد. از آن روز به بعد 
افکار »خیانت« در وجودم ریشه دواند 
و من همواره در جست و جوی آن زن 
ــودم. بالاخره وقتی موضوع  غریبه ب
را با همسرم در میان گذاشتم و به او 
اعتراض کردم او منکر همه چیز شد و 
مدعی بود که من اشتباه می کنم! این 
موضوع به جایی رسید که در نهایت 
»مجید« ادعا کرد با آن زن غریبه ارتباط 
کاری دارد چرا که همسرم بعد از کار 
اداری در زمینه خرید و فروش کشمش 
نیز فعالیت داشت ولی من باور نمی 
کردم. به همین دلیل او را در تنگنا قرار 
دادم که شماره تلفن آن زن را به من 
بدهد تا خودم با او گفت و گو کنم ولی او 
باز هم از این کار سر باز می زد تا این که 
دیگر کارد به استخوانم رسید و تصمیم گرفتم او را 
به همراه خودم نابود کنم چون همسرم را خیلی 
دوست داشتم! این تصمیم زمانی قطعی شد که 
شب قبل از وقوع حادثه، عکس های آن زن را در 
گوشی تلفن همسرم دیدم و بر سر همین ماجرا 
با هم درگیر شدیم که او هم مرا کتک زد. این زن 
جوان مدعی شد: من که باور نمی کردم »مجید« 
بعد از 13 سال زندگی مشترک این گونه پاسخ 
محبت های مرا بدهد! نقشه مرگ او و خودم را 
طراحی کردم. صبح روز بعد زمانی که همسرم به 
محل کارش رفت من هم با یک تاکسی اینترنتی 

به بولوار صبا رفتم و سه بطری 1.5 لیتری بنزین از 
جایگاه سوخت خریدم و آن ها را درون کمد منزل 
مخفی کردم. شب هنگام نیز که همسرم بیرون 
از خانه بود با او تماس گرفتم و خواستم تعدادی 
قرص خواب آور از داروخانه برایم تهیه کند. حدود 
ساعت 23 بود که قبل از خواب از همسرم خواستم 
او نیز از این قرص های خواب آور استفاده کند تا 
راحت بخوابد! ولی خودم قرص را نخوردم تا بتوانم 
نقشه ام را اجرا کنم. از سوی دیگر هم کمی لای 
پنجره اتاق را باز گذاشتم تا همسرم مجبور شود 
پتو را به طور کامل روی خودش بکشد! نقشه ام 
به درستی پیش رفت و در یک لحظه همسرم پتو را 
روی سرش انداخت و به خواب رفت. حدود ساعت 
2 بامداد بود که چشمانم را باز کردم و متوجه شدم 
»مجید« در خواب عمیقی است. تعدادی از قرص 
ها را درون آب حل کردم و کنارم گذاشتم. سپس 
با سوزن پتو را به تخته دوختم تا او نتواند به راحتی 
از زیر شعله های آتش فرار کند! ولی هنوز مشغول 
دوختن پتو بودم که ناگهان »مجید« بیدار شد. 
من هم بی درنگ بطری های بنزین را ریختم و با 
فندک او را آتش زدم! بعد هم سراسیمه آب کاسه 
قرص های آلوده را سر کشیدم و از طبقه چهارم 
ساختمان به پایین دویدم تا همسایگان فرزندانم 

را از میان شعله های آتش نجات دهند!
به گــزارش اختصاصی روزنــامــه خــراســان، در 
پی اعترافات وحشتناک این زن جوان، قاضی 
»محمود عارفی راد« دستور بازداشت وی را صادر 
کرد تا بعد از بهبودی کامل به بازداشتگاه پلیس 
منتقل شود. از طرف دیگر و با صدور دستورات 
ویــژه ای از سوی مقام قضایی، گــروه عملیاتی 
کارآگاهان به منزل محل وقوع حادثه رفتند و 
با اثربرداری از صحنه به جمع آوری مستندات 
قضایی و پلیسی پرداختند. این گزارش حاکی 
است، بررسی های بیشتر درباره ابعاد دیگر این 
ماجرای تلخ و ادعاهای متهم پرونده، همچنان 

ادامه دارد.
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در امتداد تاریکی

فرجام ازدواج پس 
از آشنایی در فضای 

مجازی!

چند ماه بعد از آشنایی در فضای مجازی پای 
سفره عقد نشستم اما خیلی زود اختلافات 
بین من و نامزدم آغاز شد و او مرا مقابل منزل 

پدرم زیر مشت و لگد گرفت تا جایی که...
به گزارش روزنامه خراسان، دختر 16 ساله 
ای که به اتهام ایراد ضرب و جرح از نامزدش 
شکایت کرده بود، درباره سرگذشت خود به 
مشاور و مددکار اجتماعی کلانتری قاسم 
آباد مشهد گفت: شش سال بیشتر نداشتم 
که اشک ریزان دست مادرم را رها کردم و 
به همراه پدرم به خانه بازگشتم چرا که آن 
ها از هم جدا شده بودند و مادرم سرپرستی 
مرا به پدرم واگذار کرده بود. چند ماه بعد 
از ایــن ماجرا پــدرم با زن دیگری ازدواج 
کرد و من در حالی لباس فرم مدرسه را 
پوشیدم که نــامــادری ام مــرا با مهربانی 
راهــی مدرسه کــرد. اگر چه او زن خوبی 
بــود و تــلاش می کــرد جــای خالی مــادرم 
را پر کند اما من کمبود محبت داشتم و 
ــادری را نمی پذیرفتم.  چیزی جز مهر م
حتی خواهر یا بــرادری نداشتم که با او 
درددل کنم. با وجود این، روزگارمان به 
همین ترتیب سپری می شد تا این که با 
شیوع کرونا مدارس مجازی شد و پدرم نیز 
به ناچار برای من گوشی تلفن هوشمند 
خرید تا از تحصیل عقب نمانم. از سوی 
دیگر من هم که تشنه محبت بــودم، وارد 
شبکه های اجتماعی شدم و در گروه های 
مختلف پرسه می زدم تا این که بالاخره با 
»سیروس« آشنا شــدم. او سه سال از من 
بزرگ تر بود و در مغازه پدرش کار می کرد.

 این آشنایی و ارتباط تلفنی به دیدارهای 
ــدرم به شــدت رفت  خیابانی کشید امــا پ
و آمدهای مرا زیر نظر داشــت و من نمی 
توانستم بــر ســر بیشتر قــرارهــایــی کــه با 
ــوم، چرا  سیروس می گذاشتم حاضر ش
ــای حاشیه  ــا  در یکی از شــهــرک ه کــه م
شرق مشهد سکونت داشتیم و خانواده 
سیروس در منطقه غــرب مشهد زندگی 
می کردند، به همین دلیل نمی توانستم 
ساعات بیشتری را در خــارج از منزل به 
سر ببرم. خلاصه سال گذشته و در حالی 
که دو مــاه بیشتر از ایــن آشنایی پنهانی 
نگذشته بود، سیروس به همراه خانواده 
اش به خواستگاری من آمد اما خانواده 
اش وقتی محل سکونت ما را دیدند با این 
ازدواج مخالفت کردند و مدعی بودند که 
دو خانواده از نظر فرهنگی و اقتصادی 
در شأن یکدیگر نیستیم اما من و سیروس 
که دلباخته یکدیگر بودیم بر این ازدواج 
ــواده او  ــان پافشاری کــردیــم و بــالاخــره خ
رضایت دادند. این گونه من پای سفره عقد 
نشستم و مراسم عقدکنان ما برگزار شد، اما 
من که شاگرد ممتازی بودم خیلی دوست 
داشتم ادامه تحصیل بدهم ولی به خاطر 
این که نام سیروس در شناسنامه ام ثبت 
شده بود، در مدارس خاصی می توانستم 
ــن شــرایــط نــامــزدم  درس بــخــوانــم. در ای
اجازه نمی داد تا در مدارس محل سکونت 
خودمان ثبت نام کنم چرا که خانواده اش 
معتقد بودند من نباید دیگر در آن منطقه 
به مدرسه بــروم. خلاصه اختلافات ما در 
همین باره و در حالی آغاز شد که سیروس 
هم ترک تحصیل کرده بود و قصد نداشت 
خدمت سربازی اش را انجام بدهد ولی 
من اصرار می کردم که او باید گواهی نامه 
رانندگی بگیرد و خدمت سربازی اش را 
به پایان برساند. با این خواسته های من 
اختلافات بین ما شدت گرفت تا حدی که 
چند بار مرا کتک زد اما من موضوع کتک 
کــاری های او را از خانواده ام پنهان می 
کردم چرا که خودم به ازدواج با سیروس 
اصرار داشتم و حالا در حالی که فقط سه 
ماه از دوران نامزدی ما گذشته است دیگر 
از آن حرف های عاشقانه و دوست داشتن 
های واهی در فضای مجازی هیچ خبری 
نیست. رفتار همسرم به کلی تغییر کرده و او 
به هر بهانه کم اهمیتی مرا زیر مشت و لگد 
می گیرد تا این که آخرین بار مقابل منزل 
پــدرم مــرا کتک زد که با سر و صــدای من 
خانواده ام بیرون آمدند و متوجه اختلافات 
شدید بین ما شدند. دیگر چاره ای نداشتم 

جز آن که به قانون پناه بیاورم و...
ــت، بررسی  گـــزارش خــراســان حاکی اس
کارشناسی این پرونده به دستور سرهنگ 
سیدرضا معطری )رئیس کلانتری قاسم 
ــره مددکاری  ــاد( به مــشــاوران زبــده دای آب

اجتماعی سپرده شد.
ماجرای واقعی با همکاری پلیس 

پیشگیری خراسان رضوی

 خودکشی نافرجام زنی که 
اختصاصی خراسانشوهرش را آتش زد!

سرقت مسلحانه طلا و جواهرات در شوش 

 سارقان مسلح دستگیر شدند
ــه24 - فــرمــانــده انتظامی استان  ــادث ح
خوزستان از انهدام باند سارقان مسلح طلا 
و جواهرات در کمتر از 24 ساعت در عملیات 

مقتدرانه پلیس شوش خبر داد.
سردار سیدمحمد صالحی گفت: در پی وقوع 
یک فقره سرقت مسلحانه طلا و جواهرات 
از سرنشینان یک دستگاه خودروی عبوری 
در محور اهواز - شوش دستورات ویژه برای 
به  سرقت  عاملان  دستگیری  و  شناسایی 
یگان های انتظامی شهرستان های شوش و 

اهواز ابلاغ شد.
وی افــزود: مــامــوران پلیس های تخصصی 
شهرستان شوش با تسلط اطلاعاتی و انجام 
اقدامات خاص پلیسی در کمتر از 24 ساعت 
هویت اعضای باند سه نفره سارقان مسلح را 
شناسایی و طی هماهنگی با مرجع قضایی 
در عملیات های مقتدرانه و ضربتی آن ها را 
در مخفیگاهشان دستگیر کردند. فرمانده 
انتظامی استان خوزستان تصریح کرد: در 
بازرسی از مخفیگاه متهمان یک قبضه سلاح 

کلاشینکف، دو تیغه خشاب به همراه 3۷ 
فشنگ و یک دستگاه خودروی پژو 405 به 
کار رفته در سرقت کشف شد.سردار صالحی 
با بیان این که متهمان در تحقیقات پلیس به 
پنج فقره سرقت مسلحانه اعتراف کردند، 
بیان کــرد: هیچ نقطه امنی بــرای سارقان 
به عنف مسلح که با اقدامات مجرمانه خود 
شهروندان  امنیت  و  آســایــش  سلب  باعث 
می شوند، وجود ندارد و با قاطعیت با آن ها 

برخورد خواهد شد.

آخرین خبر از دادگاه قمار باز بزرگ 

اعدام در انتظار مفسد فی الارض
دومین جلسه دادگاه متهم میلاد حاتم آبادی 
فراهانی و 19 نفر دیگر از متهمان پرونده به 
ریاست قاضی صلواتی در شعبه 15 دادگاه 

انقلاب اسلامی برگزار شد.
به گزارش رکنا، صبح دیروز 20 مهر 1401 
ــاه متهم میلاد حاتمی  دومین جلسه دادگ
ــادی فراهانی معروف به »میلاد  - حاتم آب
حاتمی« و محمدرضا زاهدی از گردانندگان 
سایت های قمار و شرط بندی در خــارج از 
کشور و 19 نفر دیگر از متهمان پرونده به 
ریاست قاضی صلواتی در شعبه 15 دادگاه 
انقلاب اسلامی با حضور مستشار دادگاه، 
وکلای متهمان و نماینده دادستان برگزار 
شــد.در این جلسه، بهروز حسنی اعتماد، 

ــه کیفر خواست  ادامـ ــان  ــت نماینده دادس
متهمان را قرائت کرد.

توسط  کیفرخواست  قرائت  پایان  از  پس 
نماینده دادســتــان، قاضی صلواتی اعلام 
کرد، از روز شنبه جلسات دادگاه ادامه خواهد 
یافت و متهمان و وکلای آن ها به دفاع از خود 
خواهند پرداخت.میلاد حاتمی فرزند محسن 
متهم به افساد فی الارض از طریق اشاعه فساد 
به صورت گسترده، اخلال در نظام پولی و 
ارزی کشور، پول شویی، دایر کردن مرکز 

قمار و تشویق به فساد است.
»میلاد حاتمی« که از گردانندگان سایت های 
قمار و شرط بندی در خارج از کشور بود، پس 
از صدور اعلان قرمز اینترپل، در اسفند سال 

99 در کشور ترکیه شناسایی، بازداشت و به 
کشور مسترد شد.

متهم، با راه اندازی سایت های قمار و شرط 
بندی و با به دست آوردن اموالی از این طریق، 
در صفحات مجازی سبک زندگی اشرافی و 
تجملاتی را تبلیغ و مخاطبان خود را برای به 
دست آوردن چنین امکاناتی به انجام قمار و 

شرط بندی، تشویق می کرد.
عمده سایت های قمار و شرط بندی که توسط 
شبکه ای که میلاد حاتمی هم عضوی از آن 
بوده تبلیغ می شوند، در واقع الگوریتم های 
ــراد شرکت  کــلاهــبــرداری هستند و از افـ
کننده در آن ها توسط روش هــای پیچیده، 

کلاهبرداری مالی می شود.

دختر جوان می گوید، خواستگار قلابی یک بار به 
اعدام محکوم و حکم نقض شده بود. سپس او تصمیم 
گرفت اعلام گذشت کند.به گزارش »تابناک« دو 
سال از شکایت سعیده از جوانی به نام شهاب گذشته 
است و حالا او تصمیم گرفته از شکایت تجاوز عدول 
کند و بگذرد. سعیده از دلیل اعلام گذشت می گوید.
دو سال تلاش کردی شهاب را محکوم کنی، حالا 

چه شده که تصمیم گرفتی گذشت کنی؟
بله، درست است. شهاب با من کاری کرد که تا 
دنیا دنیاست و من زنده هستم فراموش نمی کنم، 
اما التماس های مادرش در این دو سال باعث شد 

نتوانم مقاومت کنم و گذشت کردم.
با شهاب چطور آشنا شدی؟

ــود. مــا دوســتــی خانوادگی  او خواستگار مــن ب
ــده و  داشتیم. یــک روز گفت از مــن خوشش آم
می خواهد خواستگاری کند، اما قبل از این که 
ــواده اش به طــور رسمی  به خانه ما بیاید  ــان با خ
می خواهد چند جلسه ای مرا ببیند و بیشتر با هم 
آشنا شویم و اگر نظر هر دو نفرمان مثبت بود، بعد 
خانواده ها با هم صحبت کنند. من هم حرفش را 

باور کردم و... .
شهاب با خانواده ات رفت و آمد داشت؟

با شوهرخواهرم دوست بود و من او را چندباری 
مقابل در خانه دیدم و از نگاه هایش فهمیدم که 
از من خوشش می آید. بعد هم متوجه شدم قصد 

خواستگاری دارد.
چند بار با هم بیرون رفتید؟

کلا دو بار با هم بیرون رفتیم. بار اول در یک پارک 

نشستیم و چند دقیقه ای با هم صحبت کردیم. بار 
دوم در خودرو بودیم که به من حمله کرد و مرا هدف 
آزار و اذیت قرار داد. من هم در همان لحظه تصمیم 

گرفتم شکایت کنم.
توانستی اثبات کنی که به تو تعرض شده است؟

لباس هایم و آثاری که روی بدنم بود، تایید شد، اما 
شهاب مدعی بود که من با رضایت خودم این کار را 
کرده ام در حالی که من به رضایت خودم این کار را 

نکرده بودم و این موضوع هم تایید شد.
چه حکمی  برای شهاب صادر شد؟

دادگاه ابتدا به او اعدام داد، اما بعد در دیوان عالی 
کشور نقض شد و قرار بود دوباره محاکمه شود که 

من شکایتم را پس گرفتم.
اگر واقعیت را می گویی، چرا شکایت را پس 

گرفتی؟
در دو سالی که پرونده را پیگیری می کردم، خیلی 
اذیت شدم. بعد هم مادر شهاب التماس کرد و دلم 
سوخت. البته شرط کردم که آن ها از این محل 
بروند و ما را راحت بگذارند. آن ها هم قبول کردند. 

قرار شد خسارت هم بدهند.
پس خسارت هم گرفتی؟

بله، پول گرفتم چون آینده ام تباه شده و من دیگر 
به سختی می توانم ازدواج کنم. این پول را هم باید 

هزینه درمان روانم بکنم.
از این که رضایت دادی حس خوبی داری؟

فکر می کنم خودم به آرامش رسیدم. این دو سال 
مثل کابوس بر من گذشت. حالا قصد دارم روی 

زندگی ام تمرکز و خودم را درمان کنم.

 دختر جوان خواستگار متجاوز 
را به خاطر مادرش بخشید

کشف 103 تن انواع 
موادمخدر در کرمان

کرمـان  اسـتان  در  توکلی-امسـال 
بیـش از 103 تـن انـواع موادمخـدر 
کشف و ضبط شـده که نسـبت به سال  
گذشـته 101 درصـد افزایـش داشـته 

اسـت. 
به گزارش خراسان، جانشین انتظامی 

اســتــان کــرمــان بــیــان کـــرد: کشفیات 
موادمخدر امسال در مقایسه با سال 
گذشته دو برابر شده است که  کرمان در 

کشور رتبه دوم را دارد. 
طی  داد:  ادامـــه  روانبخش  سرهنگ 
یک سال گذشته هزار و 600 دستگاه 

خودروی سرقتی و نیز سه هزار و 169 
موتورسیکلت سرقتی کشف شده است.

جانشین فراجای استان کرمان افزود: 
 610 نیروی انتظامی استان کرمان 
شهید و 1296 جانباز را در راه تامین 

نظم و امنیت تقدیم انقلاب کرده است.

ــام ارشـــد انــتــظــامــی کــرمــان  ــق  ایـــن م
ــرد: در  یک ســال اخیر  خاطرنشان ک
بیش از یک میلیون و 900 هزار تماس با 
سامانه 110 پلیس گرفته شده که از این 
تعداد 3۸ درصد از تماس ها عملیاتی 

شده است. 
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